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]Riddles are the main cultural components in various languages. 
Besides being entertaining, they play a principal role in transmitting 
knowledge and social values. In the Taleshi Anbaran language, 
riddles are part of folklore, mirroring Taleshi society’s intelligence, 
creativity, and traditions. The current study examines riddles in the 
Taleshi language and seeks to analyze their roles in preserving the 
local tongue and culture. The study has explored their importance 
for linguistic identity and social communications by studying their 
linguistic structures, common motifs, and social applications. The 
study was conducted using a descriptive-analytical approach, and its 
data were collected in the field and library and were analyzed 
according to the content analysis. At the end, each riddle with its 
key words was translated separately. The study’s findings indicate 
that the common Taleshi riddles in the Anbaran region are 
representative of its society’s worldview, and they can be classified 
based on natural, growing, animate, inanimate groups, as well as 
spiritual, religious, and abstract themes. 
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  هاي تالشی رایج نمودهاي فرهنگی و اجتماعی در چیستان
  در منطقۀ عنبران

  

  *1هخانبابازاد نیافش
   khanbabazadhafshin@yahoo.com ، تبریز، رایانامه:هاي خارجه، دانشگاه تبریزدانشکده ادبیات و زبان -کارشناس ارشد زبان هاي باستانی ایران  1

  چکیده اطلاعات مقاله
   نوع مقاله:

  مقاله کامل علمی 
  

  17/2/1404 تاریخ دریافت:
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  هاي کلیدي: واژه
  یزبان تالش

  منطقۀ عنبران
  یشفاه ادبیات

  هاچیستان
  یاجتماع نمود

  

 سرگرمی، هايجنبه بر علاوه که هستند مختلف هايزبان در مهم فرهنگی عناصر از یکی هاچیستان
 بـه هاچیسـتان عنبـران، تالشی زبان در. دارند اجتماعی هايارزش و دانش انتقال در اساسی نقشی
 بررسی به مقاله این. اندجامعه این هايسنت و خلاقیت هوش، بیانگر شفاهی، ادبیات از بخشی عنوان

 تحلیـل محلـی زبـان و فرهنـگ حفظ در را هاآن نقش و پرداخته عنبران تالشی زبان هايچیستان
 بـه ها،چیسـتان ایـن اجتمـاعی کاربردهـاي و رایج مضامین زبانی، ساختار بررسی طریق از. کندمی

تحلیلی  –روش تحقیق توصیفی . شودمی پرداخته اجتماعی ارتباطات و زبانی هویت در هاآن اهمیت
تحلیل اي و میدانی گردآوري شدند و به روش تحلیل محتوا تجزیه و ها به صورت کتابخانهاست. داده

شدند. در پایان هر چیستان نیز واژگان اصلی آن جداگانه ترجمه شدند. نتایج بیانگر ایـن اسـت کـه 
و در  خـود هسـتند بینـی و بیـنش جامعـۀجهانمعرف هاي تالشی رایج در منطقۀ عنبران چیستان

قابـل ها، مضامین دینی و معنوي، و مضامین انتزاعـی جانجانداران، بی ها،اي طبیعی، رستنیهگروه
  . بندي هستندطبقه

  

. در منطقـۀ عنبـران یـجرا یتالشـ هـايیستاندر چ یو اجتماع یفرهنگ ينمودهامسیر ). 1404(. ینافش ،خانبابازاده استناد:
  .1-20)، 2(4، یو اجتماع یادب يهاپژوهش یفصلنامه علم

  
  

  
  ناشر: دانشگاه گلستان
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  مقدمه
باعـث  آن ارج نهـاد و از آن پاسـداري کنـد بـهاسـت، هـر قـومی کـه اقوام  بقاي عوامل مهم ازعامیانه یکی ادبیات   

 علمـى و لحـاظ از تنهـا عـوام نـه اعتقـادات دربـارة تحقیـق کـه گفت باید«، شودخود میو ماندگاري پیروزي  ،پیشرفت
 هرگـز همچنین ما. کرد خواهد روشن ما براى تاریخى را و فلسفى تاریک نکات از بلکه برخى است، توجه قابل روانشناسى

 چه بدانیم دیروز و باشیم آگاه مانتهگذش از مگر اینکه بشناسیم قدر و بنهیم ارج را امروزى هايپیشرفت توانست نخواهیم
 ایـن بیگانگان تدوین نشود، جداگانه شناسندمى با نام خرافات همه که اوهامى و افکار که تا زمانى هستیم چه امروز و بوده

 را آن اهمیتـىبـى و منسـوخه قـدمت عقایـد نـام بـه آن تدوین شمارند؛ حال آنکهمى ما ملى عادات را جزو سخیف عقاید
تمـام ابعـاد ادبیـات بنابراین در راستاي پاسداري از این میراث کهن ضرورت دارد کـه  ).21: 1378(هدایت،  »رساندمى

ارزش جهـانی « آوري شـود، چـونبه صورت میـدانی جمـعهاي زبان تالشی ها از جمله گویشموجود در گویش شفاهی
وخوي آن ملـت و وسـیلۀ خـوبی در راه خُلقف م هر ملتی آیینۀ ذوق و هنر و معرفرهنگ بدان سبب است که دانش عوا

فلسـفی و مـذهبی دارد، شناختن خصوصیات آن قوم و جماعت است و چون اغلب با فولکلور ملل دیگر رابطـۀ تـاریخی، 
ستی یک ملت نزد سایر ملل جهـان باشـد؛ و در سـرزمین پهنـاوري چـون ایـران آور دوتواند سفیر حسن نیت و پیاممی

اند و مردم هر نقطه، لهجـۀ خـاص و شهرها و روستاهایش در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور، پراکنده و دور از هم
چون وقتی فولکلور هر منطقه یا هر طایفه را جداگانه بررسـی و مطالعـه کنـیم، فرهنگ عوامانۀ مخصوص به خود دارند. 

بینیم که با وجود اختلافات ظاهري، ریشه و پایه و منشأ و منبع همۀ آنهـا یکـی اسـت و دلیـل قـاطع بـر پیونـدها و می
عامه از زندگی مردمـی  ادبیات«بر همین اساس  ).10: 1371انجوي شیرازي، ( »هاي مردم این مرز و بوم استپیوستگی

د. اگر ادبیات عامه دشوار و پیچیده باشـد درسـت نمطلب غرضی ندار گیرد که هنگام سخن گفتن جز بیانسرچشمه می
رود؛ در نتیجه امکان انتقال شفاهی آن سینه به سینه و نسـل بـه نسـل از و به سهولت از یاد می شودبه زبان جاري نمی

). 83: 1381فاضـلی، » (تکلـف و بـه دور از پیرایـه اسـتشود؛ بنابراین، نـاگزیر بـیفراموش میرود و به تدریج میان می
اي متـون شـفاهی را بایـد در محـدوده«انـد: نوشـتهو به همین سبب است که  ادبیات عامیانه خاستگاه مشخصی ندارند

د بـه شامل شود یـا دسـت بالـا محـدو توان یک حوزة تمدنی رااي که میبررسی کرد. محدوده استانبسیار فراتر از یک 
بسـیار مهـم و لـازم اسـت کـه بـا جـدیت ایـن ادبیـات  ).338: 1392قنـواتی، جعفري» (مرزهاي ملی یک کشور باشد

 هـا و...هـا، چیسـتانبـازي ها، کنایـات،المثلضربها، ها، داستانهاي آن از قبیل افسانهتمام گونهبه آوري شوند و جمع
هـاي متـون ادبـی، بـل هاي زندگی مردم ریشه دارد، نه تنها گشایندة دشـواريترین لایهدر پنهانی«پرداخته شود چون 

هنگ این سرزمین کهن است. از آنجا که در تاریخ استبدادي ایران، بیان آزاد و صـریح تابندة وقایع نانوشتۀ تاریخ و فرباز
انـد؛ آوردهبه استعاره و تمثیل روي مـی نبوده است، از این رو، شاعران و نویسندگان، پیوسته اندیشه براي شاعران ممکن
جود ندارد و مسائل اجتمـاعی شده است، در آن این دشواري ونبوده و سینه به سینه نقل می اما ادب عامه چون مکتوب

(ذوالفقـاري، » ار کـار آمـد اسـتاجتمـاعی بسـیدلیل براي مطالعات تاریخی و  دهد. به همینطور کامل بازتاب میرا به
ادبیـات شـفاهی آن  در بررسـی اجتماعیـاتانـد نگذاشته یادگارآثار مکتوبی از خود به  گونهاقوامی که هیچ ).22: 1401

و بررسی قـوانین حـاکم بـر  شناسی، شناخت علمی جامعه، مطالعۀ حیات اجتماعیجامعه زیراباشد از ضروریات می، قوم
 علمـی مطالعـۀ بـه اجتمـاعی علوم هايرشته از یکی عنوان به شناسی جامعه« و ).15: 1379(ترابی،  زندگانی جامعه است

 »کنـدمی بررسی را شودمی ناشی جامعه در او عضویت  از که انسان زندگی از هاییجنبه یعنی پردازد؛می اجتماعی هايپدیده
 زیـرا دارد؛ توجـه ادبـی اثر آفرینش بیرونی عوامل به ادبی شناسی جامعه«). دستغیب نیز چنین آورده: 24: 1379کوثري، (

 علمـی و دقیـق طور به را اجتماعی فراروندهاي و نهادها و هاانسان باید رسوم و زبان شناخت باورها، هنرها، براي است معتقد
 بـه و فرهنگـی تمـدنی هايمیراث تاثیر و تحت و خانواده در و کندمی زندگی جامعه در انسان که آنجا از کرد، و بررسی آزمود
 اجتمـاعی، حـوزة بـا از هرچیـز پـیش شناسـی جامعه مانند نیز ادبیات پذیرد،می را آن هنجارهاي و رسدمی بالندگی و رشد

). 78: 1376(دستغیب،  »دارد کار و سر سازي آن، دگرگون جهت در آرزوهایش دلیل، همین به شاید و آن با انسان سازگاري
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 باشـد. ایـنمـی بـر محـیط حاکم اجتماعی شرایط از برآمده یعنی دارد؛ خود جامعۀ با مستقیمی ارتباط عامیانه چون ادبیات
 بـار بـه جامعـه آغـوش در عـوام نماید، هنـرمی ایجاد عامیانه ادبیات اشاعۀ و تولید جهت را لازم بستر که است محیط و جامعه

 را هماننـدي مراحـل تولیـد، حیـث از مختلـف جوامـع و چون دارد جامعه تولیدي زندگی با نزدیکی و مستقیم پیوند و آیدمی
). بـا مطالعـه و بررسـی 97: 1401پـور، یافـت (آریـان فـراوان گونـاگون مشـابهات اقـوام فولکلـور در توانمی گذرانند،می

همانطور کـه محجـوب  شان بدست آورد،مردمان و آداب و رسوماطلاعات دقیقی از چگونگی زندگی توان ها میچیستان
 و تـاریخ کتاب که هیچ است خویش جامعۀ وضع و اخلاق روشنگر چنان عامه، فرهنگ بازماندة آثار مطالعۀ گاهی« نویسد:می

ادبیـات  بررسـیتحلیـل و ). بـا 68: 1387(محجوب،  »بیفکند روزگار آن زندگانی به پرتوي چنین تواندنمی شناسی جامعه
بـا توجـه خود است.  گاه فرهنگ جامعۀیات عامه تجلیشود چون ادبمی آشکاراجتماعیات جوامع  ،عامه فرهنگ و باورها

 برقـرار ارتبـاط پی در ادبیات شناسیجامعه دانش«ادبیات را چنین تعریف کرد:  شناسیجامعهتوان میبه آنچه ذکر شد 
 آن دنبـال بـه کـه اسـت اجتمـاعی علوم از گرایشی نوین، رویکرد این. است اجتماعی هايشاخص و ادبیات میان کردن
 حـاکم اسـت، آن بـر کـه هـاییقاعـده و اجتماع و ادبیات میان که ارتباطی و ادبیات اجتماعی کارکرد و تا ساختار است

 از هـاییقسـمت بدین ترتیب و نمایدمی تحلیل را اجتماعی رخدادهاي علمی صورت به شناسی،جامعه علم. کند بررسی
). آشـتیانی آورده: 15: 1379 (کـوثري،» کنـدبررسـی مـی اسـت، اجتمـاع در وي عضـویت از ناشـی کـه را وي زندگی

شناسی ادبیات، به ارتباط میان ادبیات و ساختارهاي سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و ... در راسـتاي قابـل فهـم جامعه«
شناسـی ادبیـات توان بیان کـرد کـه جامعـه). پس می8: 1392(آشتیانی، » پردازدمیهاي ادبی و اجتماعی کردن پدیده

 و بررسـی  واقـع در ادبیـات شناسـیجامعـه«کنـد، هاي اجتماعی را در ارکان ادبیات رسمی و شفاهی بررسی میمؤلفه
 ايپدیـده ادبیـات اسـت، اجتماعی آن جوهر شناخت و کلام هنر عنوان به ادبیات محتواي در مطالعه تمرکز و کاويژرف

 شـاعر هـايعاطفه و هااندیشه جریان بیان. سازدممکن می خلاق تصویرگري خلال از را واقعیات درك که است اجتماعی
 از اسـتفاده با را خود احساسات و عواطف ادراکات، حساس، و آگاه انسانی به عنوان شاعر. است تصویر زبان به نویسنده و

سـبب  هنـري شـاهکارهاي راه از و کنـدمـی منتقـل اجتمـاع هـايانسـان دیگر به ذهنی تصاویر از جوییو بهره کلمات
جـاد پلـی بـین شناسـی ادبیـات ایجامعه ). وظیفۀ35 :1382 (ترابی، »شودمی پیرامون عالم یا درون جهان در تغییراتی

 صـاحب ادبـاي که از است کاري اجتماعی دیدگاه از دوره یک اوضاع نقد و پژوهش و تبیین واقع در«مردم و جامعه است: 
(ستوده، » دارد عهده بر ادبیات شناسیکه جامعه است ايوظیفه جامعه و مردم میان پلی ایجاد و است ساخته خوبی به نظر

1387 :58.(  
، معـرف هـاي اجتمـاعیرزشبیانگر ا. در اجتماع گویندگان خود ریشه دارد اي از ادبیات عامه است کهگونه چیستان  

پـژوهش  بر این اسـاس است و از اهمیت و کارکرد بسیار زیادي برخوردار است. و اندیشۀ جامعۀ خود بینش بینی،جهان
هرچنـد  ،آوري کند تا قـدمیزبان منطقۀ عنبران جمع یهاي شفاهی را در بین اقوام تالشبر آن است که چیستانحاضر 
  پایان برداشته باشد. در این راه بی ،کوتاه

  
  و زبان تالشی منطقۀ عنبران

منـاطق وسـیعی  وو اردبیل  هاي گیلاندر استاناست که هاي شمال غربی ایران زبان هايیکی از شاخهزبان تالشی   
گوینـد کـه بـدان سـخن مـی را و زبـانی» تـولش«خود را  وام ساکن در این مناطقاق .رایج است از جمهوري آذربایجان

آذربایجـان هاي ایرانی شمال غربی است که تا حدود قرن دهم هجري در تالشی از جمله زبانزبان « نامند.می» تولشی«
هـایی آثاري از این زبـان بـه صـورت دوبیتـی کی داده است.هاي تررایج بوده و از آن پس جاي خود را به یکی از گویش

تالشی را به سـه  ). 82-81: 1401جعفرقلیان، » (منسوب به ناحیه اردبیل و متعلق به قرن هشتم هجري در دست است
مقصود از تالشی شمالی، تالشی «نویسد: کند و می کیشه خالهرضایتی گروه تالشی شمالی، مرکزي، و جنوبی تقسیم می

اسـت.  رودِ تـالش، پـیش رفتـهآن سوي رود ارس، یعنی تالشی جمهوري آذربایجان است که ادامۀ آن در ایران تا کَرگان
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هایی است که در قلمرو دو رودخانۀ شفارود در جنـوب، و نـاورود در شـمال، تـداول دارد. از تالشی مرکزي، گویشمراد 
اي، رود است که شـامل تالشـی خوشـابري، ماسـالی، ماسـولهمراد از تالشی جنوبی، تالشی مناطق میان شفارود تا سفید

در شمال اسـتان  عنبران .)19-18: 1390 ،کیشه خاله (رضایتی »شوداي گیلان میهاي جلگهسیاهمزگی و دیگر گویش
، در محدودة گویش تالشی شمالی قرار دارد کـه است غرب گیلان واقع شدهدر اردبیل منتهی به مرز کشور آذربایجان و 

ایـن هاي کهن در تالشی عنبرانی اصالت و دیرینگی باشند. ماندگاري برخی واژهي عنبرانی میگویشوران آن داراي لهجه
هاي کهن در گویش تالشی شمالی، ضمن اثبات اصالت و دیرینگی ها و واژهماندگاري برخی واج«کند. لهجه را اثبات می

دهد که عوامل برون زبانی آن، از نظر اجتماعی نیز بیانگر ارتباط درون گروهی گویشوران آن در گذشته بوده و نشان می
  ).     58: 1387، کیشه خاله تیرضای» (در تحولات آن کمتر نقش داشته است

  
   تحقیق پیشینۀ
   عبارتند از:که  است زیادي صورت گرفته مطالعات ایران محلی و بومی هايچیستان در زمینۀ

 از که بسـیاري شاملواحمد  اثر کوچه کتاب )،1402 ،فلاحی و همکاران( قشقایی ترکی در چیستان موضوعی بنديطبقه
 عامیانـۀ هـايچیسـتان و هاالمثلضرب در حیوانات نقش بررسی، )1378( آوري کرده استجمع را عامیانه هايچیستان

 موضـوعی بنـديطبقه ،)1392، ذوالفقاري( محلی منظوم هايچیستان شناسیریخت ،)1397، همکارو  سعیدي( میناب
 بررسـی و تحلیـل )،1401، (پارسـا عامـه ادب در چیسـتان بلاغی تحلیل )،1393، (شوهانی ایلامی عامیانۀ هايچیستان
مهمتـرین اثـر  .)1389، همکـار(الهی و  هاي مازندرانیچیستان)؛ 1401، (پارسا )سورانی کردي(گویش زبان در چیستان

امـا  اسـت) 1393( اثر سید مؤمن منفـرد چماچـار هاي تالشیچیستانکتاب  هاي تالشیهاي گویشدر زمینۀ چیستان
کـه بـا  اسـت صـورت نگرفتـه بومی و محلی عنبران هايچیستانهیچ پژوهش مستقل و قابل توجهی در زمینۀ  تاکنون

  .رسیدضروري به نظر انجام این پژوهش  توجه به نمود بارز آن در ادبیات شفاهی عنبران،
  

 الات تحقیق: سؤ
  ؟دارندهاي اجتماعی نقش چگونه در انتقال ارزشعنبران  محلیهاي بومی و چیستان

   ؟عنبران به چه صورت است منطقۀ هايچیستان بنديطبقه و شناسیگونه
  ؟ندرایج هستها چیستانآیا هنوز این 

  
  روش تحقیق

آوري اطلاعـات و بـراي جمـع ،ايکتابخانـهدر روش  .اسـت میـدانی و ايکتابخانـه هـايروش از تلفیقی پژوهش این
ش موجـود در ایـن زمینـه از تحقیقـات و دانـشـد، ها و منابع مکتـوب مراجعـه به کتابخانه پژوهشهاي مورد نیاز داده
    .ه استشد معرفیاسامی و در قسمت منابع نیز شد  داده ارجاعمتن پژوهش  و در مند شدهبهره

 روسـتاهاي بـه پژوهشـگر. اسـت شـده هاي اردبیل و گیلـان انجـاماستان روستاهاي در بیشتر میدانی هايمصاحبه
 ،اسـت مانـده دسـت نخـورده آنان قدیمی بافت هنوز و هستندبیشتري  قدمت که داراي هاي عنبران و آستاراشهرستان

 سـالخورده کـه بیشـتر قوم تـالش شـمالی مردمان با مصاحبه با هاچیستان دربارة را خود هاي میدانیداده و کرده سفر
 مصـاحبه بـا گفتگو و .دیپرسرا  محلیهاي بومی و چیستانهاي مربوط به سوال پژوهشگر. است کرده آوريجمع اندبوده
 در. اسـت بـوده دقیقـه 30 تـا 10 بـین هـامصاحبه زمان میانگین. انجام گرفت برداري یادداشتسپس  شد،ضبط  افراد

و  مهـم مطالـب اسـت،شـده فارسی برگردانـده  زبان به شمالی تالشی گویش از و دهش کدگذاري هامصاحبه تمام ادامه،
 هـاتحلیـل دادهبنـدي، آوانویسـی و دسـته بهکرده و در انتها  یادداشت را هاآن و برداشت از هاچیستان با مرتبط واژگان

  جداگانه توضیح داده شد. نیز  چیستانواژگان مربوط به هر  است، شده پرداخته
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  مبانی نظري تحقیق
در اي بلند دارد. ادبی دیرینه . این گونۀادبیات و بازي ذهنی استآزمایی، اي از هوشها آمیزهساختار چیستان  

خاصه و همکاران، ( گفتندزمستان میهاي هاي خانوادگی به ویژه در شبها را در نشستگذشته، چیستانروزگاران 
است. چیستان سخنی بسته و پوشیده در وصف و سنجش چیزي با چیز یا چیزهاي کاملاً متفاوت دیگر  ).137: 1401

کنند و از هایی از چیزي را به استعاره و کنایه براي آزمودن هوش شنونده بیان میها و نشانهدر چیستان معمولاً ویژگی
شود و غالباً با کلمۀ خواهند. چون این نوع سخن در زبان فارسی به صورت استفهامی بیان میاو نام آن چیز را می

شمیسا در تعریف ). 19: 1379 ،اهوازي (امام اندنامیده» چیستان«اً آید، آن را اصطلاحمی» چیست آن؟«مرکب 
چیزي، اوصاف آن را بیان کنند و خواننده و شنونده در  به جاي ذکر اسماست که  یا چیستان اینلغز «چیستان آورده: 
: 1390(شمیسا، » موضوع شود ، پی به مورد وصف ببرد. به طوري که پس از تأمل بسیار ذهن متوجهضمن آن اوصاف

. کند و پاسخ آن نیاز به تفکر و دقت داردگونه است که با کلمات بازي میبه عبارتی چیستان، پرسشی معما). 177
در فرهنگ و ادب فارسی، « ها ایجاد چالش ذهنی، سرگرمی، و گاهی آموزش مفاهیم مختلف است.هدف چیستان

هاي مکتوب همه منظوم و غالباً است. چیستان یا شفاهی رایج بودهچیستان به دو صورت نوشته، یا مکتوب و نانوشته، 
غیر هاي اند. چیستانمدهها و دفترهاي اشعار آنان آگوي بوده و در دیوانزادة اندیشه و احساس گروهی شاعر پارسی

تیز و احساس لطیف دهند، زادة اندیشۀ مکتوب که بخشی از ادبیات شفاهی یا ادبیات عامه را در فرهنگ مردم شکل می
ها نوع تلقی و برداشت جمعیِ مردم را ها معمولاً گویندة شناخته شده ندارند و بیشتر آنتودة مردم هستند. این چیستان

هاي عامه به دو صورت نظم و نثر و با ساخت و ترکیبی نمایانند. چیستانهاي طبیعی و محیط زیست بومی میاز پدیده
-پذیر عامه در زبان مردم قشرهاي گوناگون شهر و روستا میو استعارات و تشبیهاتی فهم ساده و زبان و بیانی روان

  ).22- 23: 1379اهوازي،  امام(» گردند
   

  هاي چیستانویژگی
ماننـد  د. سـازندگان چیسـتانشوو سینه به سینه منتقل می است گرفتهاز ادبیات شفاهی مردم سرچشمه  چیستان  

 اند و همانند اقسام دیگر ادبیات شفاهی خالقـان گمنـام دارنـد. چیسـتانگویندگان دیگر عناصر فرهنگ مردم ناشناخته
گیـري از د که با بهرهساختی ساده دار پرسشی کوتاه به نظم یا نثر است. و به ندرت چند گزارة خبري یا اغلب یک یا دو

هـا در منـاطق مختلـف و د. تنـوع چیسـتانشـوپایۀ پرسش شنونده سـاخته مـیات عناصر پیرامونی و با توجه به اطلاع
سازند و گویا از ابتدا براي را اغلب براي کودکان می و آن هاي زیاد این قالب دارد.ها نشان از زنده بودن و کارکردفرهنگ

نی و جشـن و سـورهاي نشـیورزیدگی ذهن و تربیت و آموزش کودکان بنا شده است؛ امـا در مواقـع گونـاگون در شـب
ریشه در  چیستان است؛ حتی در مجالس بزرگان و دربارها نیز رواج داشته است. خانوادگی جزئی از سرگرمی مردم بوده

کنـد؛ بازتابنـدة رفتـار مـردم و آرزوهـا، نظـر مـی هاي زنـدگیه پدیدهاجتماعی و باورهاي مردمی و قومی دارد ب نگرش
خصلتی خلاقه و  ، برابر طبیعت و فرهنگ مردم هر منطقه شکل گرفته است.است. چیستان هاي آنانها و خواستهاندیشه

خواهد خواهد، طراحی آن نیز خلاقیت میبه اندیشه نیاز دارد و خلاقیت میگونه که پاسخ به آن د و همانگر دارآفرینش
  ).268-270: 1401 ،(ذوالفقاري

  
  کارکردهاي چیستان

انـد خواسـته، مـیسازندگان چیستان تربیتی: -آموزشی د؛ از جمله:کنخاصی را دنبال میایج و اهداف نتچیستان   
شناختی از اشیاي پیرامون به مخاطبان بدهند یا با دادن مشخصات، نکاتی را به شنوندگان منتقـل یـا نکـاتی از مطالـب 

. حدّت و تحریک ذهن بسیار مـوثّر اسـتر د چیستان کنجکاوي: تحریک حس اجتماعی و خانوادگی را به آنها القا کنند.
ایجـاد سـرگرمی و بـازي: در جـوامعی کـه  انـد.گو سؤال مدار و اهل جسـتجو و تحقیـقجوامع چیستان ساز و چیستان
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هـاي مثبـت و پـرورش روحیـّۀ گویی تفریحی سالم بود. رقابـتچیستان شد،هاي کلامی منحصر میها به کنشسرگرمی
کوشد با ایجاد که گوینده میهاست در مقایسه با دیگر عناصر فرهنگ مردم، در کارکرد آن حاضر جوابی: امتیاز چیستان

فضایی پرشور و نشاط، موضوعی را مطرح کند تا مخاطبان با اظهارنظر مختلف، به نقطۀ قـوت و پاسـخ چیسـتان دسـت 
رزشـمندي اسـت کـه فقـط در هاي رایـج در منطقـۀ عنبـران گنجینـۀ اچیستان ).275-276 :1401ذوالفقاري، یابند (
تحولات پرشتاب اجتماعی، فرهنگـی «هاي سالمندان باقی مانده و احتمال نابودي و فراموشی آنان زیاد است چون سینه

نـگ و کـم پالـایش و کمـرها، فرهنگ عامـه را کـمهنگون مرزي فرو اقتصادي عصر حاضر و ارتباطات درون مرزي و بر
شناخت و توجه بیشتر به فولکلور موجب تقویت روح معنوي بشر و وحدت ملـی خواهـد  معنا جلوه داده است. اگرچهبی

کشـد. هاي به جاي ماندة ما را بـه کـام خـویش مـیشد اما تمدن امروز، همچون اژدهایی گرسنه، تنوره کشیده و ارزش
الهـی و ( »آموزنـدان خویش نمـیها به کودکهاي خویش را در کالبد لالايدیگر مادران ایران زمین، آرزوها، دردها و رنج

مانـده از اجـدادان  هاي به یادگـارش و سرگرمی با چیستانهاي خود براي آموزنشینی). دیگر در شب12: 1389، همکار
بـدانیم کـه در چـه «کشند. اما دریغ از اینکه بدانند براي شناختن خود، بایـد خود، ذهن کودکان خود را به چالش نمی

  ).همان» (کنیمو با چه فرهنگی زندگی می ایمفرهنگی رشد کرده
 

  تحقیق هايیافته
مضـامین دینـی و  هـا،جانجانداران، بی ها،هاي طبیعی، رستنیتوان در گروهرا میهاي رایج در منطقۀ عنبران چیستان
    بندي کرد. و مضامین انتزاعی دسته ؛معنوي

 هاي طبیعی:پدیده.1
 بـا مـردم ارتبـاط و عامیانـه دانـش انتقال در مهمی نقش پردازند،می طبیعی هايپدیده به که تالشی زبان هايچیستان

 الهـام حیوانـات و دریـا کوه، باران، باد، ماه، خورشید، مانند طبیعت عناصر از معمولاً هاچیستان این. دارند زیست محیط
 طبیعـی هايپدیده با مرتبط تالشی هايچیستان ،بخش این در. شوندمی بیان رمزگونه و استعاري صورت به و گیرندمی

 هایافتـه. شود مشخص منطقه این مردم زندگی سبک و بومی دانش باورها، انعکاس نحوه تا اندشده بررسی و آوريجمع
عنبران  تالشان عمیق نگاه دهندةنشان هستند، سرگرمی و آموزش براي ابزاري تنها نه هاچیستان این که دهندمی نشان

 هاچیسـتان محتـواي تحلیـل ایـن، بـر علاوه. شوندمی محسوبنیز  اطرافشان محیط با هاآن معنوي ارتباط و طبیعت به
 تقویـت و تالشـی زبـان حفـظ به توانندمی و هستند ادبی و شاعرانه هايویژگی داراي هاآن از بسیاري که دهدمی نشان
در طور گسـترده  بهطبیعت و عناصر آن ارتباط دارند به  کههایی چیستان .کنند کمک منطقه این مردم فرهنگی هویت

   .رایج است بین مردم عنبران
 ؟ش خبه هستهرَئنگ، نَه چَشِش هسِت نَه گوش،  همه وئنَه داستش هِست نه ل

na dāstš hest na leng na čašeš hest na guš  hama veraš xaba heste?  
  ؟ از همه جا خبر دارد؟دارد نه پا؟ نه چشم دارد نه گوش نه دست  :برگردان فارسی

  .باد  vo وو  پاسخ: 
  .چشم  čaš چشَ   .همه جا  hama vraš رَش ئهمه و   .پا  leng  لئنگ واژگان: معناي

 ؟مه تا بمارده ساردنده یول ببهبَاوَ چیچه گامنده اخته بَ
av čiče gāmanda axta babama tā bamārde sārdanda yole babe? 

  شود؟ میرد اما در سرما بزرگ میمیکند تا آن چیست در گرما آنقدر گریه می :برگردان فارسی
  .یخ  biya بییه پاسخ: 

رود. اما زمانی که گرما تمام گردد، تا جایی که کاملاً از بین میشود و مانند اشک جاري مییخ در گرما ذوب می  
کند و بزرگ شود و در ادامه فصل سرما رشد میگیرد و به نوعی متولد میدوباره شکل می شود و فصل سرما شروع شود

      شود.می
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  .   کندگریه می  babama  ببَمَه.       در گرما  gāmanda  گامنده واژگان: معناي
  در سرما.   sārdanda ساردنده     .میردمی  bamārde   بمارده

  
 رو کانه؟سوره دونزه مانگه 

sore donza māngǝ ro kāna? 
  رود؟دوازده ماه سال راه می :برگردان فارسی

  .رود  ru  روُپاسخ:  
دهد و حیات را به مناطق جریان است و زمین را شکل میهاي طبیعت است که همواره در رودخانه یکی از شگفتی

  ست.ا رودخانه نمادي از زندگی و تلاش و کوشش کند.مختلف هدیه می
  .ماه  māng  مانگ.  دوازده  donza  دونزهسال.    sor سور معناي واژگان: 

  
 ؟روژَنده ویننَیشهئژو هِسته شوََنده وینَش، اوَ چیچه 

av čiče hežo hǝstǝ šavanda vinaš, ružanda vinaniš? 
  ؟ بینیبینی ولی در روز آن را نمیدرشب میآن چیست همیشه هست  :برگردان فارسی

  ستاره.  āstōva آستووَ پاسخ:  
قدر قوي نور خورشید آنها در شب درخشان و قابل مشاهده هستند در روز آنان همچنان در آسمان هستند اما ستاره

  ها دیگر قابل مشاهده نیستند.است که ستاره
روژنَده     .بینیمی     vinaš  وینَش.  در شب  šavanda  شَونَده.  همیشه  hežo هئژو معناي واژگان: 

 ružanda  وینَنیش  .در روز  vinaniš  بینینمی.  
  

 نگش نی؟ بمَنََه چَشش نی؟ئاوَ چیچه رو شینه ل
av čiče ro šina lengeš ni? bamana čašš ni? 

  کند اما چشم ندارد؟ رود پا ندارد؟ گریه میآن چیست راه می :برگردان فارسی
  .ابر و باران  kolok be āv  کلُوك به آوپاسخ:  

، این یک تصویر شاعرانه از طبیعت و نقش ابرها در چرخۀ کنندبارد گویی گریه میابرها چشم ندارند، اما وقتی باران می
  آب است.

    .رودمی  šina  شینهراه .    ro رو معناي واژگان: 
  

 ی نیببَه؟اوَ چیچه هار چخته بَهو س
av čiče hār čaxta baho si nibabe? 

  شود؟ آن چیست هر چقدر بخورد سیر نمی :برگردان فارسی
  .آتش  utaš  ئوتشپاسخ:  

شود و همچنان به سوختن ادامه ور می. هرچه بیشتر شود شعلهشودبلعد و هرگز سیر نمیآتش هر چیزي را می
  دهد.می

  .  بخورد  baho  بهَو.  هر چقدر  hār čaxta  هار چختهمعناي واژگان: 
  . شودسیر نمی  si nibabe  سی نیببَه
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 ؟کامه ببَه هوبَ اوُ  وئی ببَه هوبَ وواوَ چیچه 
av čiče vō baho vei babǝ ūv baho kāmǝ babǝ? 

  ؟ شودآب بخورد کم می شودزیاد می خوردباد ب آن چیست :برگردان فارسی
  .آتش  ūtaš  ئوتشَپاسخ:  

  .  شودزیاد می  vei babǝ  وئی ببَه.  باد بخورد  vō baho وو بهَو معناي واژگان: 
  .شودکم می  kāmǝ babǝ  کامه ببَه . آب بخورد  ūv baho  اوُ  بهَو

  
  ها:رستنی
 دهندةنشـان اند،پرداخته) گیاهی پوشش انواع دیگر و هاگل درختان، گیاهان،( هارستنی به که تالشی زبان هايچیستان

 شاعرانه تصاویر و هااستعاره از اغلب هاچیستان این. هستند زیست محیط و طبیعت دربارة منطقه این مردم بومی دانش
 طبیعـت با مردم ارتباط حفظ و عامیانه دانش انتقال در مهمی نقش و کنندمی استفاده گیاهان هايویژگی توصیف براي
 رابطـه دهنـدةبازتاب سـرگرمی، جنبـه بـر علـاوه هاآن از بسیاري که دهدمی نشان هاچیستان این بررسی نتایج  .دارند
 و تالشـی زبـان حفـظ در همچنـین هاچیسـتان ایـن. هستند گیاهان درباره هاآن سنتی دانش و طبیعت با مردم عمیق
 رواج دارند.در بین روستا نشینان بنابراین هنوز  .دارند مهمی نقش دیگر نسل به نسلی از زیستی دانش انتقال

  
 شته ؟پهشته لئف بشتان پهئدو سنَده ن

do sanda nešta lef baštān pepešta?  
  بالاي درخت نشسته لحاف را به خودش پیچانیده؟    :برگردان فارسی

   .گردو  veiz وئیز پاسخ:  
  محافظت کند.از گردو پیچیده شده است تا  و پوست آن مانند یک لحاف دورش کندگردو روي درخت رشد می

  .  نشسته  nešta  نئشته.  بالاي درخت  do sanda  دو سنَده معناي واژگان:
      .پیچانیده pepešta   شتهپهپه.  لحاف  lef  لئف

  
 لَش همه سِ اودمَش گِرد سیو ؟ئردو کنَو همَه حاوز دئله دي گئاوَ چیچه گ

av čiče gelǝ dI  gerdo kanu hama hāvz delaš hama se odameš gerd siyo?  
  هایش همه سیاه؟ آن چیست یک روستا است که دور تا دورش سبز، داخلش قرمز، آدم :برگردان فارسی

  .هندوانه  zemāstuni زماستونی پاسخ:  
  .  دور تا دور  gerdo kanu  گئردو کنَو.  یک روستا  gelǝ dI  گئله ديمعناي واژگان: 

  .    سیاه siyo   سیو.  سبز  hāvz  حاوز
  

 ش تاکارده ، بوَه نه قچی گینه نه دارزن؟اوَ چیچه سَ اولتئ
av čiče sa olateš tākārda bave na qači geina na dārzan? 

  لباس قرمز پوشیده، به آن نه قیچی خورده نه سوزن؟  آن چیست :برگردان فارسی
  .سنجد  senǰǝ سنجه پاسخ:  

  .به دور آن پیچیده شده است دارد و بدون استفاده از قیچی، نخ یا سوزن، این لباس طبیعیسنجد پوستی قرمز 
  .  پوشیده  tākārda  تاکارده.  لباس قرمز  sa olat  سَ اولتمعناي واژگان: 

  .    سوزن dārzan   دارزن.  نه قیچی خورده  na qači geina  نه قچی گینه
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 چوَه کانده رو شینه  بمَنَه؟اوَِ چیچه سبَانده هارکسی 
av čiče sabānde  hārkasi čave kānde ro šina bamana?  

   کند؟رود گریه میآن چیست کوه قرمزي است که هرکس براي کندن آن می :برگردان فارسی
  .پیاز  piyoz  پییوزپاسخ:  

کند اشک از چشمانش کند و یا خرد میآن را می پوست و هنگامی که کسی هایی متعدد داردو لایه پوست قرمز پیاز
  .کندشود، گویی که گریه میجاري می

    .یهرکس  hārkasi  هارکسیقرمز.   کوه  sabānde  سبَاندمعناي واژگان: 
  

 نده سهِ؟اوزه بوزوراَنده سیو کَحاوَِ چیچه حی اَنده 
av čiče hianda hāvze bozoranda siyo kanda se?  

   آن چیست که در مزرعه سبز است در بازار سیاه و در خانه قرمز است؟ :فارسیبرگردان 
  .یچای  čāi  یچایپاسخ:  

  .  در بازار  bozoranda  بوزورانَده .در مزرعه  hianda  حی انَدهمعناي واژگان: 
  .  در خانه  kanda  کنَده
شود وقتی دم میسبز است. در بازار چایی خشک شده به رنگ سیاه است و پس از فروش در منازل در مزرعه  چایی

 کند.به قرمز تغییر می مایلاي رنگ آن به قرمز یا قهوه
  

 و بگاردي؟اوَ چیچه حشی بگاردَي اَ
av čiče hašy bagārday av bagārday? 

   چرخد؟چرخد او میخورشید می چیست آن :برگردان فارسی
  .گردانآفتاب  hašy gārdeš  حشی گاردئشپاسخ:  

چرخاند. این کند و در طول روز با تغییر موقعیت خورشید سر خود را میبه سمت خورشید حرکت می آفتابگردان
  ویژگی خاص؛ آن را به نمادي از رشد، روشنایی و پیروي از نور تبدیل کرده است.

  .  چرخدمی  bagārday  بگاردَي.  خورشید  hašy  حشیمعناي واژگان: 
  .  چرخداو می  av bagārday  اوَ بگاردي

  
 ؟یاوَِ چیچه هارکسی چوَه سَ بئبئرو  ببَمََ

av čiče  hārkasi čave sa bebero babamay?  
   کند؟گریه می سرش را ببُردآن چیست که هرکس  برگردان فارسی:

  پیاز.  piyoz پییوز پاسخ:  
ها و چشمکنیم، ترکیبات سولفوریک موجود در آن آزاد شده و باعث تحریک بریم یا خردش میرا می وقتی سر پیاز

 .شودجاري شدن اشک می
  .  ببُرد  bebero  بئبئرو.  سر او  čave sa  چَوه سَمعناي واژگان: 

  .  کندگریه می  babamay  ببَمََی
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 :و اعضاي بدن جانداران .1
 طبیعـی دنیـاي و حیوانـات بـا تالشـی مـردم عمیـق ارتباط دهندةبازتاب جانداران، دربارة تالشی زبان هايچیستان
 حیوانـات نقش و رفتارها ها،ویژگی دربارة بومی دانش بلکه اند،کننده سرگرم تنها نه هاچیستان این. هستند پیرامونشان

 ترجـوان هاينسل و کودکان به بلکه اند،سرگرمی ابزار تنها نه هاچیستان این. کنندمی منتقل را مردم روزمره زندگی در
 برقـرار خود زیست محیط با درستی ارتباط و کنند درك را هاآن رفتار بشناسند، را حیوانات چگونه که دهندمی آموزش

 هانسـل طـول در کـه هسـتند ايعامیانـه هايحکمت یا اخلاقی نکات حاوي هاچیستان این از بسیاري همچنین،. کنند
  .اندشده منتقل

 هااستعاره از استفاده با که هستند منطقه این شفاهی ادبیات از بخشی بدن، اعضاي دربارة تالشی زبان هايچیستان
 سـرگرمی جنبـۀ تنها نه هاچیستان این. کنندمی بیان را انسان بدن مختلف هايبخش هايویژگی رمزگونه، توصیفات و

 ایـن .کننـدمی ایفا آن عملکرد و بدن دربارة تالشان عامیانۀ دانش انتقال و غیررسمی آموزش در مهمی نقش بلکه دارند،
 آمـوزش از بخشـی عنـوان بـه و شـوندمی بیان تالشی زبان در رایج هايکنایه و هاالمثلضرب با همراه اغلب هاچیستان
 و انـدخورده گـره فلسفی و اخلاقی مفاهیم با هاآن از برخی همچنین،. روندمی کار به خانوادگی هايسرگرمی و کودکان

رونـد، بلکـه ي این دسته از بـین نمـیهاچیستانبه همین علت  .کنندمی منتقل انسانی روابط و زندگی درباره هاییپیام
  شوند.ها منتقل مینسل مانند گذشته در طول

 
 اوَ چیچه کامِشَن ویی؟
av čiče kāmešan vIy? 

  آن چیست که کمشِ هم زیاد است؟  :برگردان فارسی
  دشمن.  dešmon  دشمونپاسخ:  

    .زیاد  vIy  ویی.  کمترین قسمت از چیزي  kāmešan  کامِشنَمعناي واژگان: 
  

 ؟ولی رو شینهاوَ چیچه لئنگئش نی 
av čiče legeš ni vali rō šina? 

  ؟ رودپا ندارد ولی راه میآن چیست که  :برگردان فارسی
  مار.    mōr  مورپاسخ:  

  .  رودراه می  rō šina  رو شینه.  پا ندارد  legeš ni  لئنگئش نیمعناي واژگان: 
  

 اوَ چیچه ایله کئنده هافت گئله حئله؟
av čiče ila kenda hāft gela hela? 

  اي است که هفت تا سوراخ دارد؟ آن چیست کنُده :برگردان فارسی
  سر آدمی.  ūdamǝ sa  اودمَه سَپاسخ:  

    .سوراخ  hela  حئله.  هفت تا  hāft gela  هافت گئلهمعناي واژگان: 
  

 ایله نوغنَده ؟ سیودئگله بئوَ
sivdegla beva ila noγanda?  

  ؟ سی و دو برادر در یک غار :برگردان فارسی
  .دندان  dāndōn  داندونپاسخ:  
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  . برادر  beva  بئوَتا.   سی و دو  sivdegla  سیودئگلهمعناي واژگان: 
  .غار  noγ  نوغ

  
 ؟ گئله كَ دئلَش گئرد سئپیَ سئغ
gelǝ ka delaš gerd sepiya seγ?  

  ؟ یک خانه که داخلش همه سنگ سفید است: برگردان فارسی
  .دهان  gav  گَوپاسخ:  

  سفید.    sepi  سئپی. داخلش  delaš  دئلَش.  خانه  ka  كَ معناي واژگان: 
  .  سنگ  seγ  سئغ

 رقِ ریشه ش هسته دو نی؟   اوَ چیچه سپِی قند نی           
av čiče sepi γand ni         raqe rišaš heste do ni ?  

  آن چیست که سفیدِ قند نیست                  رگ و ریشه دارد درخت نیست؟    :برگردان فارسی
  .دندان  dāndun  داندونپاسخ:  

    .درخت نیست  do ni  دو نی.  رگ و ریشه  raqe riša  رقِ ریشهمعناي واژگان: 
  

 لو  بَ سَ نوعه ؟ئبوَِ ک جناوَ چیچه پِ
av čiče pǝnǰ beva kelo ba sa noa ?  

  آن چیست که پنج تا برادر هستند که کلاه بر سر دارند؟  :برگردان فارسی
  .انگشت و ناخن  āngešta va nānger  نانگر و آنگشته پاسخ: 

   .بر سر گذاشته  ba sa noa  بَ سَ نوعه.  کلاه  kelo  کئلومعناي واژگان: 
  

 ؟باهاردهاوَ چیچه خاندئش بئمو سه رو بَدیگه اشتان خانده 
av čiče xāndeš bemō sǝ rū badiga eštān xānde bāhārdǝ? 

  ؟ خوردروز دیگر گوشت صاحبش را میصاحبش بمیرد سه آن چیست  برگردان فارسی:
  .گربه  pišig  پیشیگپاسخ:  

.  سه روز دیگر    sǝ rū badiga  سه رو بَدیگه. بمیرد  bemō  بئمو.  صاحب  xānd  خاند معناي واژگان:
  .  خوردمی  bāhārdǝ  باهارده

  
 اوَ چیچه خاندئش بئمو هئژو بوه وَفودور بمانده؟

av čiče xāndeš bemō hežō bavǝ vafodor bamāndǝ? 
  ؟ ماندآن چیست صاحبش بمیرد همیشه به آن وفادار می برگردان فارسی:

  سگ.  sepa سئپَ پاسخ:  
  .   ماندمی   bamāndǝ  بمانده. وفادار  vafodor  وَفودور .همیشه  hežō  هئژومعناي واژگان: 
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  : )ابزارها، پوشاك، اشیاء و خوراك(ها جانبی .2
 عناصـر و دسـتی، هـايمهارت روزمـره، زنـدگی از بازتـابی پوشـاك و ابزارها اشیاء، دربارة تالشی زبان هايچیستان

 هـايویژگی جـذاب، هاياسـتعاره و رمزگونـه توصـیفات از استفاده با هاچیستان این. هستند منطقه این مردم فرهنگی
  .کنندمی منتقل را عامیانه دانش ايکننده سرگرم شکل به و کنندمی بیان را جانبی اشیاء مختلف

 کـه روستایی زندگی با مرتبط وسایل و کوزه طناب، آسیاب، داس، درباره هاییچیستان: کشاورزي و سنتی ابزارهاي
  .  هستند تولید و کار اهمیت دهندةنشان

  .   کنندمی بیان را روزمره کارهاي و خانوادگی زندگی در هاآن نقش که ظروف و قاشق درب، درباره هاییچیستان
  .  هستند پویا زندگی و سفر حرکت، نماد که گیوه و کفش درباره هاییچیستان

 تالشـی سـنتی ابزارهـاي و اشیاء با را ترجوان هاينسل و کودکان بلکه دارند، سرگرمی جنبه تنها نه هاچیستان این
ایـن  و هسـتندهنوز در بین مردم منطقه رایـج  و ؛کنندمی کمک منطقه این هايسنت و فرهنگ انتقال به و کرده آشنا

    مربوط باشد. تولید و کار و اهمیت هااسامی به کار رفته در این چیستانشاید به کاربرد روزانه 
   

 دِ داستِش هسته  لنگش نی            لوَشَ پوئه دومش نی ؟
                                      de dāsteš heste lngeš ni                   lavas poa domeš ni ?  

  دو دست دارد پا ندارد        شکمش پاره است دم ندارد؟   :برگردان فارسی
  .کت  āxleq  آخلِقپاسخ:  

  .  پاره  poa  پوئه. شکم  lava  لَوَ .  دو دست  de dāst  دِ داستمعناي واژگان: 
  .  دم ندارد  domeš ni  نی دومش

  
 ه ماندَه؟سَئنگئسوره دونزه مانگه ایله ل

sore donza māngǝ ila lengesa mānda?  
  ه ماه از سال را روي یک پا مانده؟ ددواز  :برگردان فارسی

  .در  ba  بَپاسخ:  
  .  ماه  māng  مانگ    .دوازده  donza  دونزه.  سال  sore  سورمعناي واژگان: 

 .  روي یک پا  ila lengesa  لئنگئسَه ایله
  

 اوَ چیچه روژنده کنَیزه شوَنده خانمِ؟
av čiče rožanda kanize šavanda xānm? 

  در شب خانم است؟  آن چیست در روز کنیز و :برگردان فارسی
  .جارو  gezǝ  گئزهپاسخ:  

  . شب در  šavanda  شونده.  در روز  rožanda  روژندهمعناي واژگان: 
  .  کنیز  kaniz  کنیز

  
 اوَ چیچه روژنده خانم شونده کنیز؟

av čiče rožanda xānm šavanda kanize? 
  آن چیست در روز خانم و در شب کنیز است؟  :برگردان فارسی

  .لحاف و تشک  lef o noli  لفِ و نولی پاسخ: 
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  در شب.   šavanda  .  شوندهدر روز  rožanda  روژندهمعناي واژگان: 
  کنیز.    kaniz  کنیز

  
 ؟و اَکوش پور نیببَهاوَِ چیچه  هارچخَتَ چوه دئلَ اُ

av čiče hārčaxta čavǝ dela ūv akoš pōr nibabǝ?  
   ؟شودهرچه قدر آب داخلش بریزي پُر نمیآن چیست  برگردان فارسی:

 .کشآب  pelapārzen  پئلپَارزئنپاسخ:  

  .  بریزي  akoš  اَکوش. آب  ūv  اُو.  هرچه قدر  hārčaxta  هارچخَتَمعناي واژگان: 
  .  شودنمی  nibabǝ  اَکوش

  
 له بوِنَ  سوِنَ سوتَن ؟ئاوَ چیچه سه گ

av čiče sǝ gela bevan sǝvan sotan ? 
  آن چیست سه تا برادرن هر سه تا سوختن؟  :برگردان فارسی

  .سفالیاجاق سه پایه   kiya کییَه پاسخ:  
 . هر سه تا    سوختن  sǝvan sotan  سوتَن سِونَ.  سه تا برادر  sǝ gela beva  بِوَ گئله سهمعناي واژگان: 

  
 اوَِ چیچه آستبَه گوشتش نی آنگشتش هسته؟

av čiče āstabe gošteš ni āngštaš heste? 
  آن چیست که استخوان و گوشت ندارد اما انگشت دارد؟  :برگردان فارسی

  .دستکش  dāstaguavi داسته گواوَي پاسخ:  
  . انگشت  āngšta  آنگشتَ .  استخوان  āsta  آستَ معناي واژگان: 

  
 اوَِ چیچه شینه ساپه بوشه هست              اومنه سارو کوشه هست ؟

av čiče šina sāpǝ boše hest             omana sāro koše hest? 
   آید پایین کار دارد؟رود بار دارد    میکه بالا میآن چیست وقتی :برگردان فارسی

  .قاشق  Kiča  کیچهپاسخ:  
  . آید پایینمی  omana sāro  سارو اومنه.  رودبالا می  šina sāpǝ  ساپه شینهمعناي واژگان: 

  ار دارد.  ک  koše hest  هست کوشه.  بار دارد  boše hest  هست بوشه
  

 یو؟ئمیِنش جهندم کنوش د
meineš ǰahendem kanuš deyo? 

  وسط آن جهنم است و اطرافش دریا.  :برگردان فارسی
  .سماور  simāvar  سیماورپاسخ:  

  .  جهنم  ǰahendem   جهندم. کنار  kanu   کنَو.  میان، وسط mein   میِنمعناي واژگان: 
  . دریا  deyo  دئیو
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و جزئـی از  شداز آن استفاده میراي جوش آوردن آب و تهیه چاي از وسایل سنتی تالشان است که ب سماور ذغالی یکی
کنولوژي دیگر از رونق افتاده است. این چیستان هم اشـاره مسـتقیم بـه سـماور است. با پیشرفت ت فرهنگ مردم منطقه

    و مانند اصل خود از رونق افتاده است.ذغالی دارد 
  

 ایکره سیلی هانه؟اوَ چیچه سوري 
av čiče sory I kara syly hāna? 

  خورد؟ آن چیست سالی یکبار سیلی می :برگردان فارسی
   .دیوار  divo  دیووپاسخ:  

و پایـدارترین تـرین هـاي کـاهگلی از قـدیمان در منطقۀ عنبران اشاره دارد که خانهاین چیستان به سبک معماري تالش
شوند، با گذشت زمـان و کاه و چوب ساخته میباشد. این خانه ها با ترکیب خاك، آب، سبک معماري در این مناطق می

اسـت  اي کاهگلو نیازمند ترمیم دوره شوندو باد باعث فرسایش این سبک معماري می برف ،مانند باران عوامل محیطی
، چون کاهگل را با دست به دیـوار دباششود که زمانش قبل آمدن سرما در مهرماه میکه این کار سالی یک بار انجام می

در ایـن چیسـتان بـه ایـن سـبک معمـاري  یلی شـده اسـت.بـه سـ تشـبیهکنند و این کار را کوبند و بعد صاف میمی
شود در نتیجه ایـن چیسـتان هـم اي با کاهگل ساخته نمیها اشاره شده و با پیشرفت در این حوزه دیگر خانهساختمان

  رسد. سالمندان کسی به جواب آن نمی غیر ازکاربردي ندارد و به 
  . سیلی  syly  سیلی. خوردمی  hāna  هانه.  یکبار  I kara  ایکرهمعناي واژگان: 

  
 اوَ چیچه تا پنه نشتوش رو نیبَشه؟
av čiče tā peneneštoš ro nibašǝ? 

  رود؟ آن چیست تا سوارش نشوید راه نمی :برگردان فارسی
  .چاروق  šēm  مئشِپاسخ:  

نوعی  شوند.شناخته می که به نام شئم شده استاین چیستان به سبک پا افزارهاي رایج در منطقه عنبران اشاره در 
در روستاهاي دور  رونق شده و فقط در اکثر مناطق، کماین چیستان  شود.است که از پوست ساخته می افزار سنتیپاي

  شود.افتاده استفاده می
  . راه  ro  رو.  سوارش نشوید  peneneštoš  نشتوش پنهمعناي واژگان: 

  . رودنمی  nibaše  نیبَشه
  

 ؟اوَ چیچه سئپیَ كَ بَش نی
av čiče sepya ka baš ni? 

  اي سفید است دَر ندارد؟ آن چیست خانه :برگردان فارسی
  تخم مرغ.  ūya  اویَعپاسخ:  

  . دَر ندارد  baš ni  بشَ نی.  اي سفیدخانه  sepya ka  سئپیَ كَ معناي واژگان: 
   کنند.از آن استفاده می رواج دارد و بیشتر تالش زباناناین چیستان هنوز 

  
 ؟چَشاوَ چیچه ایله لئنگئش هِسته ایله 

av čiče ila lengeš hǝstǝ ila čaš? 
   ؟یک پا دارد و یک چشم چیست آن :برگردان فارسی
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  .سوزن  dārzan  دارزنَپاسخ:  
  . چشم  čaš  چَش   . پا  leng  لئنگ.  یکی  ila  ایلهمعناي واژگان: 

   این چیستان منسوخ شده است.
  
 :مضامین دینی و معنوي .3

 ایـن. دهنـدمی تشـکیل را منطقـه این شفاهی ادبیات از مهمی بخش معنوي و دینی مضامین با تالشی هايچیستان    
 در مهمـی نقـش و اندشـده ساخته تالشی مردم باورهاي و معنوي مفاهیم مذهبی، اعتقادات از الهام با اغلب هاچیستان

 زنـدگی در ایمان نقش و هستی خلقت خداوند، عظمت به هاچیستان از بسیاري .دارند دینی و اخلاقی هايارزش انتقال
 ،دیگـر برخـی در. دارنـد تأکید فداکاري و دوستینوع بردباري، صداقت، مانند مفاهیمی بر هاچیستان برخی. دارند اشاره

 جنبـه بـر علـاوه هاچیسـتان ایـن. شـوندمی مطرح دینی نمادهاي دیگر و مسجد قرآن، روزه، نماز، مانند مذهبی عناصر
 اغلـب بزرگان و والدین. گیرندمی قرار استفاده مورد مذهبی و خانوادگی هايمحیط در آموزشی ابزار عنوان به سرگرمی،

 ایـن از برخـی همچنـین،. کننـدمی اسـتفاده اخلـاقی و دینـی هايزمینـه در کودکـان آمـوزش براي هاچیستان این از
 هـایی کـهچیسـتان .دهندمی ارائه زندگی از تريعمیق درك که هستند فلسفی و عرفانی هايحکمت حاوي هاچیستان

زبان (شمالی، جنوبی و مرکزي) رایـج اسـت و آن طور گسترده در بین همه اقوام تالش به مضامین دینی و معنوي دارند،
  به سبب ارزش بالاي قرآن به عنوان کتاب آسمانی در بین تالشان است.

 
 دو پداشته ؟ئخ سوره دونزه مانگه بَ

sore donza māngǝ ba xedo pedāšta?  
  کند؟ دوازده ماه سال را به بالا نگاه می: برگردان فارسی

  .چاه  čul  چولپاسخ:  
  . به بالا نگریستن  pedāšta  پداشته.  داخ  xedo  خئدومعناي واژگان: 

  .  دوازده  donza  دونزه
  

 اوَ چیچه هار کسی باحاندو دئلئش پورَ نورِ ببَه؟
av čiče hārksi bāhāndō deleš pōra nōrǝ babǝ? 

  ؟ شودکسی بخواند دلش پر از نور میآن چیست هر  برگردان فارسی:
   .قرآن  qōrān  قرآنپاسخ:  

  اشاره دارد. نور  ةسور ۀ سی و پنجمآی به زمر و همچنین بیست و دوم سورة آیۀاین چیستان به 
  . وجودش، قلبش  deleš  شدئلئ.  بخواند  bāhāndō  باحاندومعناي واژگان: 

  .  شودپر از نور می  pōra nōrǝ babǝ  پورَ نورِ ببَه
  
 
 انتزاعی:مضامین  .4

 استفاده با که هستند زبان این شفاهی ادبیات هايبخش ترینجذاب از یکی انتزاعی، مضامین با تالشی هايچیستان  
 بـه تنهـا نـه انتزاعـی هايچیسـتان. کنندمی بیان رمزگونه شکل به را ذهنی و غیرمادي مفاهیم پیچیده، هاياستعاره از

 منتقـل و حفـظ را تالشـان عامیانۀ حکمت از مهمی بخش بلکه کنند،می کمک ذهنی تحلیل و تفکر هايمهارت تقویت
 اسـتفاده جوانـان و کودکـان بـه فلسـفی و اخلـاقی اصول غیرمستقیم آموزش براي هاچیستان این از بسیاري. کنندمی
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انتزاعـی  هـا از مضـامینهـایی کـه در آنچیستان .اندآورده هاچیستان هاي چون......... در قالبنمادها عنبرانی .شوندمی
ایـن دهندة نشـانطور گسترده در بین همه اقوام تالش زبان (شمالی، جنوبی و مرکزي) رایج است و آن  به استفاده شده

  .ندستایران ه از نظر قدرت و درك و تحلیل انتزاعی یکی از اقوام شاخص تالشاناست که 
  

 و ماندینه ؟آ شینم اَ
ā šinam av māndina?  

  ماند؟ روم او میمن می :فارسی برگردان
  ردِ پا.  lengariz  لنگه ریزپاسخ:  

 ردپا فیزیکی، معناي در. انتزاعی مضمون یک هم و باشد واقعی تصویر یک هم تواندمی مفهومی نظر از ردپا: ردپا
 تواندمی پا رد انتزاعی، دیدگاه از اما. است ماسه یا برف خاك، مانند سطحی روي حیوان یا انسان پاي جاي دهندةنشان
 اياستعاره گاهی "پا رد" هنر، و ادبیات در مثلاً. باشد چیزي یا کسی از ماندهباقی ايخاطره یا حضور تأثیرگذاري، نماد

این چیستان به  طور گسترده ماند. می باقی هاانسان دل و ذهن در که است گذشته از هایینشانه یا ماندگار تأثیرات از
  رایج است.

  .  او  av  اَو   .روممی  šinam  شینم.  من   ā  آمعناي واژگان: 
  .  ماندمی  māndina  ماندینه

       
 ینه؟ئن پم اوَینَئآپ

ā peinam avan peina? 
  . رودراه میروم او هم با من میراه من   :برگردان فارسی

  سایه.  so  سوپاسخ:  
 چیـزي سـایه فیزیکـی، نگـاه در. شـودمی محسوب فلسفه و ادبیات هنر، در جذاب انتزاعی مضامین از یکی سایه سایه:
 قطعیـت، عـدم هویـت، نمـاد توانـدمی انتزاعـی، معنـاي در امـا شود،می ایجاد جسم یک به نور برخورد اثر بر که است

 نماد عرفانی، هاينگرش ویژه درشرقی، به  انسان منظر در سایه«. باشد انسان وجود از پنهان هايبخش حتی و خاطرات
 تبیـین را حق و خلق بین ارتباط نحوه سایه، تمثیل از استفاده با اندکوشیده عرفا. وابستگی است و هویتیبی ناپایداري، 

بـا  آنـان، عـالم  بـاور بـه. کننـد ایجـاد مخاطب ذهن در را خداوند با عالم این نسبت چگونگی از ذهنی و تصویري کنند
 جـز چیـزي  هسـت، گونـاگون هسـتی مراتـب در هرآنچـه و یافته ظهور رحمانی نفس از تجلی کار و ساز از منديبهره

: 1402، خـاوه(احمدي» لا اله الا هو وحده جز او، نیست هیچ و هست یکی که نیست؛ واحد بود یک از متکثر پدیدارهاي
21  .(  

  . روداو هم راه می  avan peina  پئینه اونَ.  روممن راه می  ā peinam  آپئینَممعناي واژگان:         
  گسترده در بین همه اقوام تالش زبان (شمالی، جنوبی و مرکزي) رایج است. این چیستان به طور. او هم  avan  اوَن

  
 اوَ چیچه هار بکی شینش بتن دَي؟

av čiče hārbaki šinaš batandai? 
  روي همراه توست؟ آن چیست هر کجا می :برگردان فارسی

  .سایه  so  سوپاسخ:  
  . ؟رويمی  šinaš  شینَش.  هر کجا  hārbaki  بکی هارمعناي واژگان: 

  .، با تو استهمراه توست  batandai  دَي بتن
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  تنها منبع این چیستان سالمندان هستند.
  

 اوَ چیچه بتن دَي، اوَُندَ تار بیننَی؟
av čiče batandai ūvanda tār binani? 

  ؟ شودولی با آب خیس نمی آن چیست با تو است برگردان فارسی:
  سایه.  so سو پاسخ:  

  . در آب  ūvanda  .  اوُنَدَ همراه توست  batandai  دَي بتنمعناي واژگان: 
  .شودنمی  binani  بینَنی.  تر، خیس  tār  تار

  هستند.تنها منبع این چیستان سالمندان 
  

 ؟بادامه قدَريَ دئنیو گئرد چوَه دئلَ دشینَاوَ چیچه 
av čiče bādāme qadaray denyō gerd čave dela dašina? 

  ؟ شوددنیا داخلش جا میهمه آن چیست اندازة بادام است  :برگردان فارسی
  .چشم  čaš  چشَپاسخ:  

  شود. انگیز میطبیعت، گاه داراي خصوصیاتی شگفت چشم انسان، به عنوان نماد شناخت و بینش مافوق
  . نیاد  denyō  دئنیو.  اندازة بادام است  bādāme qadaray  قدَريَ بادامهمعناي واژگان: 

  .  رود داخلمی  dašina  دشینَ . داخل آن  čave dela  دئلَ  چَوه.  همه  gerd  گئرد
   .افتاده استکم از رونق رواج دارد و کم بزرگسالان در بینفقط این چیستان 

  
 ی؟ر کانَؤاخته شینه اودمه کُی ؤ کانَاوَ چیچه اخته گئونه اودمه کُ

av čiče axta gevōnǝ ūdame ku kānay, axta šinǝ ūdamǝ kūr kānay? 
  ؟ کندمیر قدر شیرین است آدم را کَکند و آنقدر سنگین است آدم را کور میآن چیست آن برگردان فارسی:

  خواب.  hān حان پاسخ:  
  .  کور، نابینا  ku  کُؤ . آدم  ūdam  اودم.  سنگین  gevōn  گئونمعناي واژگان: 

   .، ناشنواکَر  kūr  کُؤر .  شیرین است  šinǝ  شینه. کندمی  kānay  کانیَ
    است. رایج بین تالشانهنوز  به دست فراموشی سپرده نشده واین چیستان 

  
 ؟وینَی ولی ویننَی کی اوَ

av ki vinay vali vinani?  
    ساخت این چیستان با تناقض همراه است. ؟بیندبیند ولی نمیآن کیست می :برگردان فارسی

 .سوادبی  bǝsavōd  بِسَوود پاسخ: 

  بیند.نمی  vinani  ویننَی.  بیندمی  vinay  وینَی.  آن کیست  av ki  کی اوَمعناي واژگان: 
رایج است و آن به سبب ارزش  همه اقوام تالش زبان (شمالی، جنوبی و مرکزي)طور گسترده در بین  این چیستان به

  بالاي سواد در بین تالشان است.
  
  
  



 19                                                                            در منطقۀ عنبران یجرا یتالش هايیستاندر چ یو اجتماع یفرهنگ ينمودها

  گیرينتیجه
 دانـش، انتقـال در مهمـی نقش منطقه، این شفاهی ادبیات از ارزشمند بخشی عنوان به عنبران، تالشی هايچیستان

ها بخشی از فرهنگ شفاهی مردم تالش زبـان عنبـران هسـتند و مفـاهیم این چیستانزیرا . دارند مردم فرهنگ و باورها
هـاي ذهنـی که در قالب معما و بازي کنندهاي بعدي منتقل میرایج را به نسل هاي اجتماعیاخلاقی، اجتماعی و سنت

 اشـیاء بـدن، اعضاي جانداران، ها،رستنی طبیعی، هايپدیده با مرتبط هايچیستان بررسی با پژوهش این شوند.بیان می
 آمـوزش، بـراي ايوسـیله بلکـه سرگرمی، براي ابزاري تنها نه که دهدمی نشان انتزاعی و معنوي ،دینی مضامین ابزار، و

ذهن را بـه  .انسان دارند تأثیرات عمیقی بر ذهن و تفکر و هستند منطقه این فرهنگی هویت تقویت و تالشی زبان حفظ
هاي تالشـی عنبرانـی . بسیاري از چیستانکنند که خارج از چارچوب معمول فکر کنیمکشند و ما را وادار میچالش می

کننـد کـه جهـان پـر از شـگفتی و راز اسـت. زندگی روزمره هستند و بـه مـا یـادآوري مـی برگرفته از طبیعت و عناصر
 مـورد در عامیانـه باورهاي دهندةنشان و طبیعت عناصر با تالشی مردم عمیق ارتباط دهندةبازتاب طبیعی هايچیستان

پـرداختن . که بیشتر دربارة اطرافمان فکر کنـیم شوندباعث می هرچند که سرگرم کننده هستند ،هستند زیست محیط
 افـراد زنـدگی کیفیت ارتقاي و اجتماعی، روابط تقویت فرهنگی، میراث حفظ به تواندمی هاي بومی و محلیچیستان به

 اجتمـاعی ارتباطات ارتقاي در بلکه هاسنت حفظ در تنها نه بومی هايچیستان وسعۀت و بازشناسی بنابراین،. کند کمک
علاوه بر ایـن  اند،داشته رواج مختلف جوامع در دور هايگذشته از که ها،چیستان این .دارد مهمی نقش نیز فردي رشد و

تعدادشـان هـم کـم که  چیستانلغات و اصطلاحات تخصصی مختص هر  ،ورانها توسط گویشچیستاندر توصیف این 
هـایی کـه از واژه هاي فراوانـیگنجینهها شناسی قابل بررسی هستند چون در دل آننیست به کار رفته که از منظر زبان

و در مسـیر  ایـن واژه دیگـر کـاربردي نـدارد سـتاره به معنـی»: āstōva « آستووَنند مادیگر کاربرد ندارند نهفته است 
 زنـدگی در سـنتی وسـایل اهمیـت و تالشان زندگی سبک دهندةبازتاب ابزارها و اشیاء هايچیستان. دفراموشی قرار دار

 در هـاآن نقش و درمانی، کاربردهاي گیاهان، دربارة مردم سنتی دانش هارستنی با مرتبط هايچیستان. هستند روزمره
 در بـدن اعضـاي نقـش زبـانی، هاياسـتعاره از اسـتفاده با بدن اعضاي هايچیستان. کنندمی منتقل و حفظ را معیشت
 هايارزش مذهبی، و اخلاقی مفاهیم از گیريبهره با معنوي و دینی هايچیستان. کنندمی بیان را انسانی رفتار و زندگی

 زمـان، ماننـد مفـاهیمی و فلسـفی هاياندیشـه بـه انتزاعـی هايچیسـتان. دهندمی نشان را تالشان عرفانی و فرهنگی
زمـان کنند تا همها به ما کمک میدر نهایت چیستان .کنندمی دعوت ترعمیق تفکر به و پرداخته سرنوشت و احساسات

 فرهنگـی، عمـق داراي عنبـران تالشـی هايچیسـتان کـه دهـدمی نشان تحقیق این و رشد کنیم. بازي کنیم، بیاموزیم
 ایـن مستندسـازي و حفـظ. دارنـد جریـان مـردم میان در زنده، میراث یک عنوان به همچنان و هستند زبانی و تاریخی

 شـودمی پیشـنهاد. کنـد کمک فرهنگی هویت تقویت و بومی، دانش انتقال تالشی، زبان پایداري به تواندمی هاچیستان
 ارزشـمند گنجینـۀ ایـن تـا شـود انجام تالشان شفاهی هايچیستان تحلیل و آوريجمع زمینۀ در بیشتري هايپژوهش

  . گردد حفظ آینده هاينسل براي
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